
  

  فلسفه

جمله با معناي خبري است كه ذاتاً قابل صدق و كذب باشد. هرگاه قضيه با يكي از افعال ربطي بيان شده باشد تصديق اسـت.   ،ـ قضيه» 1«گزينه -1
ت قضيه با تصـديق  ببنابراين نس» رود علي مي«فعال غير ربطي بيان شده باشد فقط قضيه است. مانند و هرگاه با ا» هوا سرد است/نيست«مانند 

  ها: بررسي ساير گزينه نسبت عموم و خصوص مطلق است با عام بودن قضيه.

  تر) از تصديق است. جمله خبري اعم(عام »2«گزينه 

  )يحمل  ي انديشه و قضيه ازوتركيبي ـ منطق ترپايه دهم ـ (لطفي)( است. در منطق تصور يا مفهوم هر عبارت غير خبري »:4«و » 3«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه ي در تعريف و استدلال) است.نطق جلوگيري از خطاي انديشه (خطام  ـ وظيفه» 3«گزينه  - 2

  .منطق جلوگيري از خطاهاي انديشه است نه تبيين انواع خطاهاي ذهني  وظيفه»: 4«و » 1«گزينه 

هـا كـاربرد دارد و در آن دوري بـودن     المعـارف  ها و دايرة تعريف رعيت به مردم تعريفي لغوي است كه تعريف لغوي در فرهنگ لغت »:2«ه گزين
شرايط تعريف اقسام و ـه ي انديش تركيبي ـ منطق ترازوپايه دهم ـ (لطفي)( شود. شكال و ايراد محسوب نميبلاموضوع است يعني ا(  

  تضمني  ام هام را شست ماشين/  مطابقي علي مانند شير شجاع است مطابقي /  ينم را دزد بردماشـ » 3«  گزينه - 3

  ها: سي ساير گزينهبرر شود. عبارت باشد به مغالطه اشتراك لفظ مربوط مي اي فكر ناشي از لفظ مشترك لفظي درهرگاه خط

  دهد پس مطابقي است. ام را دزد زد التزامي است و لي دزد برد مفهوم ربوده شدن ماشين را مي ماشين »:2«و » 1«گزينه 

  سام دلالت)اقدرس دوم ـ لفظ و معنا ـ اشتراك لفظ ـ پايه دهم ـ (لطفي)( به مشترك لفظي مربوط شود مغالطه اشتراك لفظ است. خطاي انديشه اگر »:4«گزينه 

ـ هم مفهوم جزئي و هم مفهوم كلي ممكن است  مصداق واقعي يا فرضي و ذهني داشته باشند و نسبت مفهوم كلي با مفهوم جزئـي  » 2«گزينه  - 4
  ها: بررسي ساير گزينه تباين است مانند نسبت تصور و تصديق.

  قسمت دوم گزينه نادرست است. »:4«/ گزينه  نادرست است.هر سه قسمت گزينه  »:3«/ گزينه  قسمت اول گزينه نادرست است. »:1«گزينه 

  ميان مصاديق دو مفهوم كلي)درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ مفهوم جزئي و كلي ـ رابطه پايه دهم ـ (لطفي)(

تعريف ماهي  اند. هها به تعريف مفهومي تعريف شد كه بقيه مفاهيم در ساير گزينه ـ تعريف شكل تعريف به ذكر مصاديق است درحالي» 1«گزينه  - 5
  ها: بررسي ساير گزينه ها هست ولي مانع برخي آبزيان نيست. دار داراي آبشش جامع همه ماهي به مهره

  اقسام و شرايط تعريف ـ تمرينات)درس چهارم ـ پايه دهم ـ (لطفي)( قسمت اول هر سه گزينه تعريف مفهومي هستند. »:4«و » 3«، »2«گزينه 

، به شخصيه (جزئي بودن مفهوم موضوع) و محصـوره  وع آن يك مفهوم جزئي باشد يا كليبر مبناي اينكه مفهوم موض ـ قضيه حملي» 2«  گزينه - 6
  ها: بررسي ساير گزينه شود. (كلي بودن مفهوم موضوع) تقسيم مي

قضاياي محصوره به كلي و جزئي  ،شود كه بر اين اساس كلي يا جزئي بودن مصاديق و افراد موضوع به قضيه محصوره مربوط مي »:4«و » 1«گزينه 
  شوند. تقسيم مي

  منظور محل شهادت است كه مفهومي كلي است پس قضيه محصوره است نه شخصيه.» مشهد امام علي (ع) كوفه است«در مثال  »:3«گزينه 

  حملي ـ اقسام قضاياي حملي)درس ششم ـ قضيه پايه دهم ـ (لطفي)(

  شود موجبه جزئي به صورت معكوس: ه جزئي ميلازم الصدق موجب مستويـ عكس  » 4«گزينه  - 7

  صادق اند ها انسان بعضي ناطق

  فقط قضاياي كلي تضاد دارند و قضاياي جزئي تضاد ندارند. تضاد

  تداخل موجبه جزئي با موجبه كلي است؛ هر ناطقي انسان است.

  ها: بررسي ساير گزينه شد كلي مجهول و نامشخص است.در تداخل جزئي درست با

  است نه صادق. لقسمت دوم گزينه اولاً جاي موضوع و محمول عكس نشده ثانياً در تداخل جزئي درست باشد كلي مجهو »:1«گزينه 

  )ـ تركيبي ـ احكام قضايا)(پايه دهم ـ درس هفتم (لطفي (موجبه جزئي و سالبه جزئي) تضاد ندارند. قضاياي جزئي »:3«و » 2«گزينه 

  شكل اول ـ حد وسط (كلمه) در مقدمه اول محمول و در مقدمه دوم موضوع واقع شده است» 3«گزينه  - 8

ر عدم تكـرا ) باعث انسان  اشتراك لفظ حد وسط يعني كلمه (در مقدمه اول كلمه به معناي اسم به كار رفته و در مقدمه دوم به معناي خود كلمه
  ها: بررسي ساير گزينه غلط (مغالطه) منجر شده است.  معنايي حد وسط شده و به نتيجه

  گيري غلط شده است پس مغالطه است نه استدلال قياسي معنبر نتيجه »:1«گزينه 

در مقدمـه دوم محمـول    شكل چهارم قياس اقتراني برعكس شكل اول است يعني جايگاه حد وسط در مقدمه اول موضـوع و »: 4«و » 2«گزينه 
 هاي قياس اقتراني و شرايط حد وسط) درس هشتم ـ قياس اقتراني ـ شكلپايه دهم ـ (لطفي)( است.

  

 
 

  



در مقدمه دوم عين تالي نوشته شده و در نتيجه عين مقدم به فرهاد نسـبت داده شـده    ـ مقدمه اول يك قضيه شرطي متصل است.» 2«گزينه  - 9
  ها: بررسي ساير گزينه متصل، مغالطه است نه استدلال معتبر. ياس استثناييوضع تالي در ق است.

  كه اين قياس، يك قياس استثنايي است. در محصورات چهارگانه است در حالي مستويعكس  »:1«گزينه 

  رفع مقدم مغالطه است نه استدلال معتبر »:3«گزينه 

  ي ـ قياس استثنايي اتصالي)درس نهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايپايه دهم ـ (لطفي)( »يد.گو فرهاد مؤدب است پس ناسزا نمي: « شود آن مي وضع مقدم»: 4«گزينه 

  تواند هر دو باشد: مانعة الجمع كدام باشد مثلا عشاير باشد ولي نمي شايد هيچ نشين است يا روستانشينـ انسان يا شهر» 1«گزينه  -10

  حالت ديگري ندارد: حقيقي گناه كار است يا بي سعيد يا گناه

  كدام نباشد. تواند هيچ شايد هر دو باشد مانند بسياري از روحانيون باسواد با تقوا ولي نمي انسان روحاني يا با سواد است يا با تقوا

  است. طه ايهام انعكاسشود مغال سصورت كلي معكوشود و اگر به  موجبه كلي، موجبه جزئي مي مستويعكس 

  قضيه شرطي و قياس اقتراني)تركيبي ـ احكام قضايا ـ پايه دهم ـ (لطفي)(

 ـ ـ احتمالا فيثاغورث نخستين كسي بود كه واژه فلسفه را به معناي دوستداري يا دوست داشتن دانش به كار برد ولي كسي» 2«گزينه  - 11 ه ايـن  ك
  ها: ينهبررسي ساير گز ها انداخت سقراط بود. ر سر زبانواژه را عمومي كرد و ب

  ها انداخت. انواژه را عموميت بخشيد و بر سر زب فيثاغورث براي نخستين بار واژه فلسفه را به كار برد ولي سقراط اين »:3«و » 1«گزينه 

  چيستي فلسفه ـ واژه فلسفه)درس اول ـ يازدهم ـ  پايه(لطفي)( ترتيب سير تحول معنايي واژه فلسفه به درستي ذكر نشده است. »:4«گزينه 

سـت از وجـود و   شناسي ا لسفه كه همان فلسفه اولي يا هستيكند و بخش اصلي ف ترين مسائل و اصول و مباني بحث مي ـ فلسفه از بنيادي» 2«گزينه -12
  ها: بررسي ساير گزينه كند. ر است بحث ميترين و عام ترين مفهوم و خصوصيت مشترك ميان تمام موضوعات علوم ديگ احكام آن كه بنيادي

  شود. هاي مضاف به خود آن فلسفه مربوط مي مسايل و موضوعات و اهداف هريك از فلسفه »:4«و » 3«، »1«گزينه 

  هاي فلسفه) فلسفه با شاخه اي هاي فلسفه ـ تركيب بخش اصلي و ريشه درس دوم ـ ريشه و شاخهپايه يازدهم ـ (لطفي)(

مثالي براي  باورهاي مربوط به زندگي است، آموختن چرايي و يافتن دلايل درستي يا نادرستي باورها.غور در نديشيدن فيلسوفانه ـ ا» 4«گزينه  -13
  ها:  بررسي ساير گزينه. استقلال در انديشه و رهايي از عادات

  هر دو قسمت گزينه نادرست است. »:2«و » 1«گزينه 

  انديشه و رهايي از عادات) درس سوم ـ فلسفه و زندگي ـ مقدمه ـ مثالي براي اسقلال درپايه يازدهم ـ (لطفي)( ست.هر دو قسمت گزينه نادرست ا »:3«گزينه 

 (شك مطلـق) بـود   ها دانسته  شناخت درست و مطمئن و شك در همهدانم سوفسطائيان به معناي ناتواني انسان از رسيدن به  ـ نمي» 4«گزينه  -14

  هاي خودش است. شناسي و دعوت انسان به خودشناسي براي رسيدن به دانايي و آگاهي از نادانسته تندانم سقراط آواي خويش ولي نمي

  ها: بررسي ساير گزينه

  دانستند. سوفسطائيان معيار همه چيز را انسان مي »:1«گزينه 

  كرد. يقت را انكار نميگفت داناي حقيقي فقط خداوند است ولي توانايي انسان در رسيدن به حق اگرچه سقراط مي »:2«گزينه 

  تر است و نبايد دچار غرور و تكبر ناشي از توهم دانايي شويم. هايش  بسيار كم هاي انسان از نادانسته گفت ميزان دانسته سقراط مي »:3«گزينه 

  ر دادگاه)سقراط در برابـ درس پنجم ـ زندگي بر اساس انديشه پايه يازدهم ـ (لطفي)(

هـا را نـدارد    است كه معتقد است انسان توانايي شناخت واقعيت مكتبي گرايي اصالت عمل يا مصلحت عملي يا عمل ياـ پراگماتيسم » 3«گزينه  - 15
  ها قرار دهد بلكه نيازمند باورهاي مفيدي است كه در عمل به كار آيند و سودمندي خود را نشان دهند. بنابراين نبايد هدف خود را كشف واقعيت

  ها: بررسي ساير گزينه

هـايي كـه    داند و قضـايا و گـزاره   واقعيات را تجربه ميست كه تنها راه رسيدن به شناخت گرايي مكتبي ا پوزيتويسم يا اثبات »:4«و » 2«نه گزي
  د.دان پذير نيستند را بي معنا مي هتجرب

  آگوست كنت يكي از مؤسسان پوزيتويسم است و به اين جريان فكري تعلّق دارد.»: 1«گزينه 

  درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ ظهور پراگماتيسم)يازدهم ـ پايه (لطفي)(

هاي هويتي خودش است كه اين معنا در علوم تربيتي و اخلاق كاربرد  ـ خودشناسي گاه به معناي شناخت فرد از استعدادها و ويژگي» 3«گزينه  -16
  ها: بررسي سايرگزينه شناسي است. با انسان دارد و گاه به معناي شناخت حقيقت و ماهيت انسان است كه اين معنا مترادف

  هر دو قسمت گزينه نادرست است. »:1«گزينه 

  قسمت اول گزينه نادرست است. »:2«گزينه 

 مقدمه ـ دوره جديد اروپا) ) ـ2) ـ چيستي انسان(1تركيبي ـ چيستي انسان(پايه يازدهم ـ (لطفي)( قسمت دوم گزينه نادرست است. »:4«گزينه 

  

  



ه انجام فضائل اخلاقـي و منـع از   ـ به اعتقاد فلاسفه مسلمان اعتقاد به خداوند پشتوانه عمل به فضائل اخلاقي است، دعوت خداوند ب» 2«گزينه  -17
  ها: بررسي ساير گزينه د.كن فضائل را در انسان تقويت  مي ايل اخلاقي همراه با وعده پاداش و مجازات ميل به انجامرذ

به خداوند اگرچه عامل تقويت كننده است اما به اين معنا نيست كه عمل به فضائل قطعي و حتمي شود زيرا در هر  اعتقاد »:4«و » 3«، »1«گزينه 
  صورت، انسان موجودي مختار و با تمايلات قوي و شديد است و ممكن است براي رسيدن به آن تمايلات از فرمان خدا هم سرپيچي كند.

  گرا ـ فيلسوفان مسلمان) قان موجودي اخلادرس يازدهم ـ انسپايه يازدهم ـ (لطفي)(

ست و نيازمند به دليل و اثبات اسـت و حمـل   ن بر هر ماهيتي حمل شايع صناعي اـ وجود ذاتي هيچ ماهيتي نيست بنابراين حمل آ» 2«گزينه  - 18
  نياز از دليل است. بشر بر انسان حمل يك ماهيت بر خودش است و حمل اول ذاتي است و بي

  ات ـ تركيب بحث مغايرت وجود با ماهيت و اقسام وجود)مكنستي و چيستي ـ جهان مه زدهم ـ پايه دوا(لطفي)(

كـه در ايـن صـورت     ها با يكديگر اسـت.  و نفي نظم دقيق جهان و روابط متناسب و خاص پديده انكار  ـ انكار اصل سنخيت به منزله» 4«گزينه  -19
هـا   و قوانين حاكم  بر روايط پديـده  ظار داشت و يا در تحقيقات علمي به دنبال كشف نظامتوان از هر جيزي آثار متناسب با همان چيز را انت نمي
  ها: بررسي ساير گزينه .بود

  ها است. في هرگونه علم و نظام و قوانين حاكم بر روايط پديدهانكار اصل سنخيت به منزله ن »:3«و » 1«گزينه 

  را تبيين كنيم. ن نظمي قائل شد كه بخواهيم آن نظمي جهاتوان برا با نفي و انكار اصل سنخيت نمي »:2«گزينه 

  لولي ـ سنخيت علت و معلول)درس سوم ـ جهان علي و معپايه دوازدهم ـ (لطفي)(

و دكارت از طريق وجود تصور حقيقـت نامتنـاهي در ذهـن انسـان اثبـات       يـ كانت نياز به خداوند را از طريق اخلاق و تكليف اخلاق» 1«گزينه  - 20
  ها:  بررسي ساير گزينه كنند. مي

كـارت از خداونـد.تعبير وجودهـاي    دليل دكارت بر وجود نامتناهي در جهان است نه تعبير د  ر حقيقت نامتناهي در ذهن انسانتصو »:2«گزينه 
  است. ينياز و غير وابسته اشتباه است زيرا خداوند واحد است و يك بي

  ي)(پايه دوازدهم ـ خدا در فلسفه ـ تركيبي)(لطف جا شده است. هبها جا كانت و دكارت در گزينه »:4«و » 3«گزينه 

  اند. گفته ني و معاصرين هر دو كاربرد عقل را قبول داشته و در مورد آن سخسينا تا علامه طباطباي ـ فلاسفه مسلمان از فارابي و ابن» 1«گزينه  -21

  ها: بررسي ساير گزينه

هـايي را كسـب كـرده     القوه و هيولائي شكوفا شده و به فعليت رسيده و با تمرين و تكرار دانشاي است كه عقل ب عقل بالفعل مرحله »:2«گزينه 
  شود. عقل بالمستفاد مربوط مي  ها به مرحله ط كامل بر اين دانشاست ولي تسل

  هاي اول و دوم گزينه نادرست است. قسمت »:3«گزينه 

  ))2) ـ عقل در فلسفه(1فه (تركيبي ـ عقل در فلسوازدهم ـ پايه د(لطفي)( هر سه قسمت گزينه نادرست است. »:4«گزينه 

هاي خداونـد در   ـ بيت شعري مذكور به هردو كاربرد عقل در فرهنگ اسلامي اشاره دارد. هم عقل انسان و هم عالم عقول كه واسطه» 3«گزينه  - 22
  ها: بررسي ساير گزينه آفرينش هستند.

  تر است. مناسب »3«لي با توجه به بيت شعري كه دربر گيرنده هر دو كاربرد عقل است گزينه عباراتي درست هستند و »:4«و » 2«، »1«گزينه 

  ود متعالي و برتر از ماده)) ـ عقل به عنوان موج2درس هشتم ـ عقل در فلسفه(پايه دوازدهم ـ (لطفي)(

 هـا،  يعت و خدا در كنـار تحقيـق در روابـط ميـان پديـده     طبيعت با ماوراءالطب  حقيقي از طريق تامل در رابطه سينا علم ـ از نظر ابن» 3«گزينه  - 23

  دارد. ها را به خشوع و خشيت در برابر حق وا مي رساند و آن ها مي دهد و به باطن پديده ها عبور مي دانشمند و محقق را از ظاهر پديده

  ها: بررسي ساير گزينه

  ن در كتاب درسي نيستند.طرح آ  و نحوهعباراتي مناسب با صورت سوال  »:4«و » 2«، »1«گزينه 

  شناسي ابن سينا) ي ـ طبيعتي ميان درس دهم ـ دورهپايه دوازدهم ـ (لطفي)(

ت و از نظر ملاصـدرا در  سينا تفاوت موجودات در طبع و ذات خاص هر موجود و از نظر سهروردي در شدت و ضعف نوراني ـ از نظر ابن» 2«گزينه  - 24
  )متاخر  تركيبي ـ دوره مياني ـ دورهپايه دوازدهم ـ (لطفي)( ت است.وجودي موجودا  ف وجودي و مرتبهشدت و ضع

  كشد. بند عرفاني است و عقيده عرفا را در وحدت وجود به تصوير مي بند هاتف اصفهاني يك ترجيع ـ اين ترجيع» 4«گزينه  - 25

  .خوانند هم مي ي را فلسفه اصالت وجوده صدرايملاصدرا، اصل اصالت وجود است كه به همين خاطر، گاهي فلسف ترين اصل فلسفه بنيادي

  ها: بررسي ساير گزينه

  .داردوحدت وجود عرفا دلالت  بند عرفاني است كه به ه و يك ترجيعبند از هاتف اصفهاني بود ترجيع»: 2«و » 1«گزينه 

   اصل اصالت وجود است. ،اصل زيربنايي در حكمت متعاليه يا فلسفه صدرايي »:3«گزينه 

  اصول اوليه حكمت متعاليه) درس يازدهم ـ دوران متاخر ـازدهم ـ پايه دو(لطفي)(


